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سمیرا جیب بر بعد ۲ سال تعقیب و گریز راز قتل مادر ۱۸ ساله، پس از ۲۷ سال برملا شد
با ۵۰ شاکی دستگیر شد گروه حوادث- معمای قتل مادر 

۱۸ ســاله ای که پس از نبش قبر بعد از 
۲۷ سال حل شد.

هنگامی کــه مریلین مک اینتایر 
در ســال ۱۹۸۰ در خانــه خود به طرز 
وحشیانه ای ذبح شــد، پلیس یکی از 
مظنونین اصلی این قتل را شوهر مقتول 

دانست.
هنگامی که لین مک اینتایر صبح 
روز ۱۱ مارس ۱۹۸۰ پس از یک شیفت 
طاقت فرســا در کارخانه کاغذسازی 
در کلمبوس، ویسکانســین، به خانه 
بازگشــت، با منظره ای روبرو شد که 
زندگی او را برای همیشــه تحت تاثیر 

قرار داد.
"وقتی بــه درب ورودی نزدیک 
شــدم، ســگ در زنجیر و بیرون بود و 
پــارس می کرد. من با خود فکر کردم، 
" این غیرعادی است. " من وارد شدم 
و برای مدتی در آنجا ایستادم و چیزی 
را که می دیدم باور نمی کردم. همسرم 
را دیدم که روی زمین خوابیده و مرده 
اســت و مثل این بود که در یک تونل 

هستم. "
مرلین مک اینتایر ۱۸ ساله کشته 
شده بود. یک چاقو از سینه او بیرون زده 
بود. لین پس از پردازش منظره هولناکی 
کــه رو به رویش بــود، به اتاق خواب 
فرزندش شتافت تا از سلامت فرزند ۳ 
ماهه خود، کریستوفر، اطمینان حاصل 
کنــد. پس از تأیید صحت ســلامت 
کریســتوفر، لین ۲۳ ساله، با والدینش 
تماس گرفــت و از آن ها التماس کرد 

با پلیس تماس بگیرند.
پس از رســیدن به محل، پلیس 
متوجه شــد که هیچ نشانه ای از ورود 
اجباری وجود ندارد. به نظر می رسید 
مریلین فــرد مهاجم را به محل اقامت 
خــود راه داده اســت؛ چرا کــه او را 
می شناخت. او همچنین خفه شده و به 
شــدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
بود. در کالبد شکافی مشخص شد که 
چاقو در واقع پس از مرگ در قفسه سینه 

او فرو رفته است.
وین اســمیت از اداره کلانتری 
کلمبیــا به تهیه کنندگان گفت: "وقتی 
این ســطح از خشــونت را می بینید، 
یعنی این جرمی است که توسط کسی 
انجام شده که قربانی را می شناخته و به 
دلایلی نسبت به او عصبانی بوده است. 
چه کســی اینقدر شرور است که یک 
تازه مادر ۱۸ ساله را بکشد؟ چه کسی 
می تواند چنین کینه ای نسبت به مرلین 

داشته باشد؟ "
لین ادعا کرد: "او زیبا بود، همیشه 
لبخند بر لب داشت. او همیشه خوبی ها 
را در مردم می دید. " البته لین بلافاصله 
یکــی از افراد مورد ظن در این پرونده 
شــد. وی هرگونه دخالت را انکار کرد 
و به پلیس گفت که تمام شب در محل 
کارش بوده اســت. کارت زمان ورود 
و خــروج به محــل کار او، ادعای او 
را تأیید می کــرد؛ اما لین غالباً تنها کار 
می کرد و اجازه داشت استراحت کند، 
پس می توان گفت بهانه اش کاملا قابل 

اطمینان نبود.

بعلاوه، به نظر می رســید انگیزه 
مالی جدی ای بــرای لین وجود دارد. 
درســت چند روز قبل از کشته شدن 
مریلین، وی بیمه نامه زندگی همسرش 
را از او گرفته بود؛ بنابراین محققان فوراً 
مشکوک شدند. پس از صحبت با یک 
همســایه، که گفت حدود ســاعت ۳ 
صبح بعد از قرار گرفتن سگ در خارج 
از خانه و پارس کردن او، بیدار شــده، 
پلیس تخمینی از زمــان وقوع قتل به 
دست آورد. اما با دریافت هیچ مدرک 
پزشکی قانونی واقعی از صحنه، آن ها 

چیز زیادی برای ادامه کار نداشتند.
بــا این حال، هنــگام صحبت با 
خانــواده و دایره اطرافیان مریلین، یک 
مظنون دیگر به جز لین ظاهر شد. گفته 
می شود کورتیس فوربس، دوست این 

زن و شوهر بود.
پس از صحبت با محققان، فوربس 
از شــهر فرار کرد. پلیــس از این رفتار 
عجیب او شوکه شد؛ با این حال آن ها 
هنوز هیچ مدرک محکمی نداشتند و 

بنابراین هیچ بازداشتی انجام نشد.
بیســت و هفت ســال گذشت. 
اعضــای خانــواده مرلیــن اغلب با 
پلیس تماس می گرفتنــد تا ببینند آیا 
پیشــرفتی در پرونده وجود داشــته 
اســت یا خیر. هر چند در سال ۲۰۰۷، 
خواهرزاده اش به جای پلیس کلمبوس 
با دفتر کلانتری شهرستان کلمبیا تماس 
گرفت. کارآگاهان آنجا از این قتل حل 
نشــده اطلاع نداشتند و فوراً شیفته آن 
شدند. آن ها قول دادند که با استفاده از 
تکنیک های جدید DNA می توانند 

در پرونده پیشرفت کنند.
محققان در تحقیقات خود نمونه 
خون عجیبی پیدا کردند که در آن زمان 
در سینک ظرفشویی دیده شده بود. پس 
از ارسال آن به آزمایشگاه برای تجزیه 
و تحلیل، آن ها کشــف کردند که این 
مخلوطی از دو نمونه DNA اســت: 

مرلین و یک شخص سری.
لین داوطلب نمونه دادن و معلوم 
شــد که این DNA او نبــوده که در 

صحنه پیدا شــده اســت و وی رسماً 
تبرئه شــد. با وجود سال ها سوءظن به 
دنبال او، معلوم شــد قاتل نبوده است. 
این برای لین بسیار تلخ و شیرین بود؛ 
زیرا شایعات در مورد کشتن همسرش 
باعث شده بود که شهرت وی در شهر 
کوچکــش از بین بــرود و او حتی با 
پسرش نیز بیگانه شده بود. لین گفت: 
" مــن هم معتقدم از هــر ۱۰ بار، ۹ بار 

شوهر ها قاتل هستند. "
سپس محققان نگاهشــان را به 
فوربس معطوف کردند، اما شــواهد 
محکمی برای محکومیت وی نداشتند.

آن هــا تصمیم گرفتند با نبش قبر 
سرنخی از این ماجرا پیدا کنند و محققان 
می خواســتند ببینند آیا مدرکی در زیر 
ناخن های او باقی مانده اســت؛ زیرا او 
ممکن اســت در هنگام حمله مقابله 
کرده باشد. متأســفانه، بدن او در حال 
تجزیه شدید بود. ناخن های مصنوعی 
وی باقی مانده بود؛ اما هر گونه شواهد 
DNA به دست آمده از آن ها غیرقابل 
استفاده بود. خوشبختانه، محققان فقط 
دســتور نبش قبر برای یافتن شواهد 
جدید DNA را ندادند. آن ها همچنین 
به شــدت امیدوار بودند که این اقدام 
باعث شــود قاتل سر و صدایی کند و 
اقدامی اشــتباه انجام دهد. وین گفت: 
"ما می خواســتیم مظنون ما بداند که 
ممکن است سال ها فرار کرده باشد، اما 
شواهد DNA وجود دارد و ما به دنبال 
آن هستیم. با این که نبش قبر شواهدی 
ارائه نکرد، ما آن را برای عموم منتشــر 

نکردیم. مظنون نمی داند که قرار نیست 
از شواهد استفاده شود. "

ایــن طرح در واقع جــواب داد. 
محققان فوربس را تحت نظر قرار داده 
بودنــد و متوجه شــدند که او در چند 
مــاه پس از نبش قبر، در حال تماس با 
اتحادیه نجاران در هاوایی بوده است. 
دادستان دیوید وامباخ به تهیه کنندگان 
گفت: "به دلیل نبش قبر، فوربس شروع 
به ترســیم طرحی برای جعل ناپدید 

شدن خود کرد. "
برنامــه نهایی فوربس این بود که 
یک قایق بادی بخــرد، یک قایق را به 
دریاچه میشیگان ببرد و آن را غرق کند 
و طوری آن را نشــان دهد که انگار در 
این حادثه فوت کرده اســت. در همین 
حال، او قایق بادی را به ســاحل می برد 
و فرار می کند. متأسفانه برای او، پلیس 
با آتلسون دوباره مصاحبه کرده بود؛ او 
اظهار داشــت که صبح روز قتل روی 
پیراهن فوربس خون دیده است. آن ها 
اکنون به اندازه کافی دلیل احتمالی برای 

دستگیری وی داشتند.
حتــی از این بدتــر، یک تماس 
تلفنی ضبط شده بین فوربس از زندان 
و آتلســون گناهکار بودن او را تقویت 
کرد. در این تماس او در شب قتل، خون 
روی پیراهــن خود را انکار نکرده بود. 
فوربس به قتل درجه اول متهم شد. در 
نوامبر ۲۰۱۰، هیئت منصفه پس از تنها 
ســه ساعت مشــورت، حکم خود را 

صادر کرد: گناهکار.
وی به حبس ابد محکوم شد.

گــروه حــوادث - رئیــس پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی تهران 
بــزرگ از دســتگیری زن جیــب بــر حرفــه ای ایســتگاه های اتوبــوس 
 مرکــز شــهر خبــر داد و گفت: متهم بــه همراه ۵۰ شــاکی روانه دادســرا 

شد.
ســرهنگ قاســم دســتخال رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهــی تهران 
بــزرگ اظهــار کرد: با وقــوع چند فقره ســرقت از مســافران اتوبوس های 
BRT در مرکز شــهر تهران، پرونده ای در کلانتری ۱۰۷ فلســطین تشــکیل 
و بیســت و دوم دی مــاه امســال مامــوران کلانتری ۱۰۷ فلســطین موفق 
 شــدند متهم را در پرســه زنی در ایســتگاه اتوبوس شناســایی و دســتگیر 

کنند.
وی افزود: متهم که هویت خود را به نام "شهره" معرفی کرده بود، مدعی 
شــد مرتکب جرمی نشده که برای بررسی دقیق تر در اختیار کارآگاهان پایگاه 

سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بــزرگ اظهار کرد: کارآگاهان با 
بررسی سوابق متهم دریافتند که هویت واقعی وی، "سمیرا" ۳۶ ساله و دارای 
ســوابق متعدد جیب بری بوده و آخرین ســابقه دستگیری وی در این پایگاه 

مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
ایــن مقــام انتظامی بــا بیان اینکــه متهم با دســتور قضائــی به مدت 
یــک هفته تحت نظر پایگاه ســوم قــرار گرفت، افزود: در شــاخه دیگری 
از تحقیقات پلیســی مشــخص شــد به موجــب دادنامه ای در ســال ۹۷ به 
 تحمل ســه ســال و نیم حبــس تعزیری محکــوم و اکنون تحــت تعقیب 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه متهــم در ادامــه تحقیقات پلیســی به جیب 
بــری از مســافران اتوبوس هــای BRT در مــدت ۲ ســال اخیــر معترف 
شــد، ادامــه داد: تاکنــون ۵۰ تــن از مــال باختــگان وی را شناســایی و 
 اظهــار داشــتند، ایــن خانم را در روز ســرقت در داخل اتوبوس مشــاهده 

کرده اند.
سرهنگ دستخال با بیان اینکه شهروندانی که بدین شیوه در ۲ سال اخیر 
در اتوبوس های BRT مرکز تهران از آنان ســرقت شده است می توانند برای 

پیگیری به پایگاه سوم پلیس آگاهی مراجعه کنند.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: با تکمیل تحقیقات پلیسی متهم برای سیر 

مراحل قانونی با همراه ۵۰ شاکی روانه دادسرا شد.

گروه حــوادث - ایــن حادثه 
هولناک ســاعت ۲۱ شــب دوشــنبه 
گذشــته در طبقه دوم ســاختمانی در 
خیابان توحید مشــهد هنگامی رخ داد 
که مرد ۵۷ ســاله ای بــا دختر بزرگش 
تمــاس گرفت و به صورت تلفنی با او 

دردل کرد.
این مرد بازنشســته در حالی که 
از رفتارهــا و آزار و اذیت های پســر 
مجــردش گلایه می کرد، ناگهان فریاد 
دلخراشــی کشید و گوشــی تلفن از 
دستش افتاد. دختر که با شنیدن صدای 
جیغ پدر، نگران شــده بود هر چه از آن 
سوی خط فریاد می زد تا دوباره صدای 
پدر را بشــنود، فایده ای نداشت و فقط 

صداهای مبهمی به گوشش می رسید!
زن جــوان در حالی هراســان و 
وحشــت زده به طرف خانه پدرش در 
خیابان توحید حرکت کرد که آشوبی در 
قلبش برپا بود و احتمال حادثه ای جبران 

ناپذیر، وجــودش را می لرزاند چرا که 
برادر ۳۰ ســاله اش حدود ۲۰ روز قبل 
از بیمارستان روان پزشکی ابن سینای 
مشهد مرخص شده بود و در آن لحظه 
پدر به صورت تلفنی از رفتارها و آزار 
و اذیت های پسرش گلایه می کرد! و ...

 زن جــوان درحالی که مضطرب 
و نگران در حرکت بود گوشــی تلفن 
را برداشــت و ماجرا را به پلیس ۱۱۰ 
گــزارش داد و دقایقی بعد خودش نیز 
با چهره ای وحشــت زده به طبقه دوم 
ساختمان رسید، اما نمی توانست آن چه 
را کــه می دید باور کند! پدر با ضربات 
خنجر برادرش به طرز دلخراشــی به 
 قتل رســیده بود و کف اتاق پر از خون 

بود.
در همین حــال ماموران انتظامی 
نیز با حفظ صحنــه جنایت، در حالی 
ماجــرا را بــه قاضی ویــژه قتل عمد 
مشــهد اطلاع دادند که پســر ۳۰ ساله 

با دســتان خون آلود کنار دیوار ایستاده 
و به جســد پدرش خیره شده بود! بنا 

بــر این گزارش، دقایقی بعد با حضور 
قاضــی دکتر حســن زرقانی در محل 

وقوع جنایت، تحقیقات قضایی آغاز 
و مشــخص شــد که مرد ۵۷ ساله که 

بازنشسته نیروی انتظامی است با بیش 
از ۴۰ ضربه خنجر ۳۵ ســانتی متری به 

قتل رسیده است.
بررسی های میدانی قاضی شعبه 
۲۱۱ دادســرای عمومــی و انقــلاب 
مشهد همچنین نشان داد که »حسین« 
)پســر مقتول( پس از یک ماه بستری 
در بیمارســتان روان پزشکی، از حدود 
۲۰ روز قبــل مرخص شــده بود و در 
منزل با مصــرف داروهای اعصاب و 
روان در کنــار پدر و خواهر کوچکش 
زندگی می کــرد چرا که مادر او حدود 
پنج ســال قبل فوت کــرده بود و از آن 
روز به بعد حسین از بیماری افسردگی 
شــدید رنج می برد تا این که مدتی قبل 
قصد داشــت خواهر کوچک ترش را 
به قتل برســاند که به همین دلیل نیز در 
مرکز روان پزشــکی بستری شده بود. 
همچنین ادامه تحقیقات قاضی زرقانی 
که تا اوایل بامداد روز گذشــته به طول 
انجامید بیانگر آن بود که پسر ۳۰ ساله در 
چند روز گذشته از مصرف داروهایش 

خودداری کرده اســت چرا که خواهر 
کوچک او در تماس با خواهر بزرگش 
به او گفته بود که تعدادی از قرص های 
برادرش را در آشــپزخانه پیدا کرده که 
نشان می دهد »حسین« داروهایش را به 
طور پنهانی در آشپزخانه انداخته است.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی 
در محل وقوع جنایت، متهم به قتل ۳۰ 
ساله با دســتور قاضی ویژه قتل عمد، 
دوباره در بیمارستان روان پزشکی ابن 
سینای مشهد بستری شد و بررسی های 
بیشــتر با انتقال جسد این مرد ۵۷ ساله 
به پزشــکی قانونی ادامه یافت. این در 
حالی است که پنج شنبه گذشته نیز دو 
قتل خانوادگی در مشــهد رخ داده بود. 
در عین حــال وقوع چند قتل دیگردر 
ماه های گذ شــته که ناشــی از عواقب 
رها شدن بیماران روانی در جامعه بود 
ضرورت توجــه و دقت در نگهداری 

آن ها را دو چندان می کند.

جوان ۳۰ ساله ای که ۲۰ روز قبل از بیمارستان روان پزشکی مشهد مرخص شده بود، پدرش را در یک جنایت وحشتناک
 با ۴۰ ضربه خنجر به قتل رساند.

پــس از انجام تحقیقــات مقدماتی در محل وقــوع جنایت، 
متهــم بــه قتل ۳۰ ســاله بــا دســتور قاضی ویــژه قتل 
عمد، دوباره در بیمارســتان روان پزشــکی ابن ســینای 
مشــهد بســتری شــد و بررســی های بیشــتر با انتقال 
جســد این مرد ۵۷ ســاله به پزشــکی قانونی ادامه یافت.

قتل با 40 ضربه خنجر!


